
گروه حوادث/ پیرمرد همســایه 10 روز پس 
از دعــوا بــا همســایه اش در بیمارســتان فوت 
کرد و تحقیقات در رابطه با مرگ او به دســتور 

بازپرس جنایی آغاز شد. 
گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«،  بــه 
ساعت 12 بامداد 24 شهریور مأموران کلانتری 
ساســان  بازپــرس  بــا  تمــاس  در  ابــوذر   161
غلامی از مرگ مردی 70 ســاله به نام اکبر در 

بیمارستان خبر دادند.
به دنبال اعلام این خبر تحقیقات به دستور 
بازپــرس جنایی آغاز شــد و بررســی ها نشــان 
می داد اکبر 12 روز قبل به خاطر مصدومیت و 
آسیب از ناحیه سر و لگن به بیمارستان منتقل 
شــده و باوجود تــلاش کادر درمــان فوت کرده 

است.
شــاهدان،  و  همســایه ها  از  تحقیقــات  در 
مشــخص شــد که پیرمرد شــب حادثه با یکی 
از همســایه هایش به نام پدرام دعوا کرده و به 
گفته شاهدان پدرام وی را کتک زده بود. بدین 
ترتیب دســتور بازداشــت وی از سوی بازپرس 

جنایی صادر شد.
اما پــدرام در تحقیقــات ادعــای دیگری را 
مطرح کرد و گفت: شــب حادثه من با موتورم 
قصد ورود به خانه را داشتم که به خاطر برخی 
مشکلات کوچه و محله زیر لب با خودم گلایه 

می کــردم در همین موقع اکبر، مرد همســایه 
ایــن حرف هــا را شــنید و به من اعتــراض کرد. 
کم کم بحثمان ادامه پیدا کرد و من همان طور 
که با موتور و وسایلی که خریده بودم وارد راهرو 
خانه می شــدم با او هم صحبت می کردم. اما 
ناگهــان پیرمــرد تعادلــش را از دســت داد و با 
اگزوز موتورم برخورد کرد و به زمین افتاد. این 
حادثه باعث شد که حال او بد شود و بلافاصله 

او را به بیمارستان منتقل کردیم.
باتوجه به اظهارات متناقض متهم جوان، 
بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایی 

دستور ادامه تحقیقات را صادر کرد.
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فرودگاه قلعه مرغی -14
بازرسی خانه به خانه برای یافتن کبوتر

محمد بلوری- اشــاره: ماجرای قتل دختری به نام اقدس در آبادی قلعه مرغی، اولین 
جنایتی بود که با حضور کارکنان انگلیسی فرودگاه در این آبادی اتفاق می افتاد و همه 
ساکنان آبادی به خاطر ورود انگلیسی ها نگران آینده بودند. اما کشتار کبوتران و اخطار 
دادســتانی نظامی تهران به کبوتربازان بیش از هر حادثه ای باعث نگرانی خانواده ها 

می شد...
* * *

در اولیــن روز مبــارزه بــا کبوتــر و کشــتار این پرنــدگان، مــردم با نگرانــی از وقوع 
حادثه ای در رابطه با این مبارزه صبح را آغاز کردند. هوای شــرجی دم کرده ســاکن 
بود و درختان سپیدار به انتظار نسیمی بودند تا شادمانه به رقص درآیند. به  دستور 
رئیس پاسگاه قلعه مرغی، تفتیش خانه ها از محله عشقبازها شروع شده بود. استوار 
نایــب، رئیس گــروه ضربت، همــراه با وردســت اش گروهبان ســالاری و دو ژاندارم 
تفنگ به دوش در کوچه ها راه افتاده بودند تا خانه های کبوتربازان را بازرســی کنند. 
مردها و زن ها و بچه ها بر لب بام خانه ها و پشــت پنجره ها به تماشــا ایستاده بودند 
تا گروه ضربت را تماشــا کنند. اســتوار نایب که دوســت نداشــت، چشــمش به نگاه 
ســرزنش بار ساکنان کوچه بیفتد تند راه می رفت سرش پایین افتاده بود و نگاهش 
را از مــردم تماشــاگر می دزدید. می دانســت که دیگر مردم آن رفتــار احترام آمیز را 
نســبت به خودش نخواهند داشــت. گرما و کشــمکش درونی، کلافــه اش کرده بود. 
آفتــاب مثل بــرگ گزنه خاردار گردن عرق کــرده اش را می گزید. بر لب بام خانه ها 
کبوتربازهــا، به طعنه قفس های خالی کبوتران را به دســت گرفته بودند تا اعتراض 
خاموش خودشان را نشان دسته گروه ضربت بدهند. گروهبان سالاری، خشمگین 
ازاین نگاه های کینه جو، وســط کوچه ایســتاد، دســت ها را به کمــر زد و بر چهره های 
ســاکنان خانه ها چشــم گرداند. پســر بچه ای شــوخ رفتار، یک چــوب پر مخصوص 
کبوتر بازان را به نشانه کبوتران در هوا چرخاند تا ادای کفتر بازها را درآورد، در حالی 

که گروهبان سالاری را می پایید و آسمان لخت بی کبوتر را نشانش می داد.
گروهبان سالاری از این اطوار تحقیرآمیز پسرک لج اش گرفت دلش می خواست 

این وروجک گستاخ را به پایین بکشد و با پاشنه پوتین ها به سر و صورتش بکوبد.
فریاد زد: حواس ات کجاست پسر!

پسرک شکلک درآورد و »چوب پر« را تند تر دور سرش چرخاند.
گروهبان بر سرش تشر زد: تن ات برای شلاق می خاره وروجک؟

پســرک واهمه ای نشان نداد و گفت: چیه سرکار؟ من که کفتر ندارم. تو هوا نگاه 
کردن و پر دادن خیالی کفتر هم جرمه مگه؟

و چوب پر را تندتر دورســر چرخاند. گروهبان تشــرزد:  نه پسر سرتق! تو هوا نگاه 
کــردن و خیالــی کفتــر پروندن جرم نیســت. فکــری که تو کلــه ات داری خطــر داره 

می ترسم یک روز سرت را به باد بده!
اســتوار نایــب با کج خلقــی به گروهبان ســالاری نهیــب زد:  سربه ســر بچه نذار 

سالاری، راه بیفت بریم.
زنی در پیچه چادر، صورتش را پوشاند از لب بام خانه ای خم شد و گفت:

- خــان نایب، از شــما یکی انتظار نداشــتیم والله! چطور دل تــان میاد کفترها رو 
سرببری.

اســتوار نایب ســرش را پایین انداخت و در حالی که عــرق پس گردن خیس اش 
را دســت می کشــید جــواب داد:   چه کنــم خواهر. دســتور قانونه دیگه. کفتــر بازی و 
کفتر داری قدغن شد. هر کی کفتر پنهان کنه با دادگاه نظامی طرفه، من چیکار کنم. 

مأمورم و معذور.
و آنگاه که تک سبیل های آویخته اش را به دندان می کشید زیر لب گفت:   مرده 

شور این وظیفه را ببره که دارم پیش این مردم بی حرمت می شم.
 * * *

...  نوبت بازرســی و تفتیش خانه  اصغر ســیاه، شــاگرد قهوه چی بازارچه رســید. 
ســیاهه خانه های افراد مشــکوک را دار و دسته کریم سگ کش به گروهبان سالاری 
داده بود و پنهانی با گروهبان قرار و مداری داشتند که هر خانه ای لو می دادند، لاشه 

کبوترانش باید نصیب آنها می شد.
اصغــر ســیاه روی پلــه ایوان نشســته بــود و برای دســته مــرغ و خروس هــا دانه 
می پاشــید. میــان ماکیــان، یــک جفــت کبوتــر رنــگ شــده از ســروکول مرغ هــا بالا 
می پریدنــد و دانه هــای گندم را حریصانه از نوک آنها می قاپیدند. اصغر ســیاه این 
کبوترهــای پرچیــده را با مرکورکروم و مرکب دوات رنــگ آمیزی کرده بود که قاطی 

مرغ و خروس ها از دید گروه ژاندارم ها پنهان بماند.
گوشــه ایــوان، یــک زن ماتــم زده دو کبوتر ســفید را هــم توی دامنــش خوابانده 
بود با دســت کاکل شــان را ناز می کرد و زیر لب با صدای محزونی برای شــان لالایی 

می خواند و در خیال دو پسرجوانمرگش را می خواباند.
وقتــی صدای کوبه در حیاط بلند شــد، صورت تیره و اســتخوانی اصغرســیاه به 
زردی زد. پاکــت گندم را روی ســر و تن مــرغ و خروس ها و کبوترهای رنگ کرده اش 
پاشــید و هراســان به طرف هشــتی حیاط دویــد در کوچه را که باز کــرد گروه ضربت 
اســتوار نایب توی حیاط ریختند. اصغر ســیاه به دنبال شــان راه افتاد و خاکســارانه 
گفت: اگر دنبال کفتر اومدی، اینجا تو خونه ما خبری نیست. خاطر جمع، این خونه 

پاک پاکه، فقط...
استوار نایب آمرانه گفت:  ببین اصغر راست حسینی هر چی کفتر تو خونه داری، 

تحویل شون بده، ما رو خلاص کن.
اصغر سیاه گفت: به جون خان نایب، شیش کفتر داشتم. بردم گاراژ، سپردمشون 
دســت مســافر که ببره دهات مون تحویل دوست و آشــنا بده. این تن بمیره راست 

می گم خان نایب جون.
گروهبان سالاری، دست ها را فاتحانه به کمرش زد و گفت:   با مأمور قانون چانه 

نزن پسرجان به زبان خوش می پرسیم کجا قایم شون کرده ای؟
آنگاه سر گرداند و بوکشان گفت: من دارم بوی کفتر حس می کنم.

خم شد و به یکی از کبوترهای رنگ شده قاطی مرغ و خروس ها خیره ماند.
اصغر سیاه دست ها را به سینه چسباند و قلبش شروع به تیپدن کرد.

و چشم استوار نایب به نقش خالکوبی شده روی بازوی اصغر افتاده بود. نقشی 
از چهره فرخ لقای تاجدار که لبخندی محزون چون ژوکوند داشت.

گروهبان ســالاری ســرجنباند و روبه  اصغر سیاه گفت:  به به...! کبوتر رنگ کردی 
انداختی قاطی مرغ ها که مأمور قانون را گول بزنی؟

کارت زار شد اصغر آقا، ژاندارم ها با یک اشاره او خیز برداشتند تا کبوترهای رنگ 
شده را توی چنگ شان بگیرند...
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به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، نیمه شب 30 خرداد 
ســال 88 اهالی کوچه چهارم منطقه مشــکین دشت کرج که 
متوجه درگیری زن و شــوهر همسایه شده بودند، بلافاصله با 

پلیس تماس گرفته و این درگیری را اعلام کردند.
مأمــوران پلیــس بلافاصله راهی محل شــده و زنگ خانه 
مــورد نظر را به صدا درآوردند. چند دقیقه ای طول کشــید که 
زن جوانی با ســر و وضعی پریشــان مقابل در ظاهر شــد و به 
مأموران گفت: با همسرم درگیر شده و چند ضربه به شکمم 

زد اما حالم خوب است و از همسرم نیز شکایتی ندارم.
ë مرگ در بیمارستان

اصرارهــای مأموران برای انتقال  زن جوان به بیمارســتان 
نیز بی نتیجه ماند. اما نیم ســاعتی از رفتن مأموران نگذشته 
بود که حال زن 32 ســاله وخیم شــد و به همراه شــوهرش به 
نام شهرام به بیمارستان منتقل شد. اما درمان وی مؤثر واقع 

نشد و ساعتی بعد زن جوان تسلیم مرگ شد.
بــا مــرگ زن جــوان، پرونده ای تشــکیل و تحقیقــات تیم 
جنایــی از شــهرام آغــاز شــد. وی در بازجویــی هــا گفــت: من 
اعتیاد به مواد مخــدر دارم و برای خودم قرص خریده بودم. 

شــب حادثه  وقتی به ســراغ داروهایم رفتم، متوجه شدم که 
همســرم 10 تا از قرص هایم را خورده است. عصبانی شدم و 
داد و فریاد کردم و چند سیلی هم به او زدم. چند دقیقه بعد 
ناهید به خاطر مصرف قرص ها دل درد شدیدی گرفت  و او 

را به بیمارستان منتقل کردم که فوت کرد.
ë قتل زن جوان

 جسد به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل و 
با انجام آزمایش، مشخص شد که علت مرگ ناشی از کتک 

خوردن زن جوان بوده و دارو در مرگ او نقشی ندارد.
با مشــخص شــدن ایــن موضــوع، شــهرام به اتهــام قتل 
همســرش بازداشــت شــد. مرد جــوان کــه انکار را بــی نتیجه 
می دید به ناچار به قتل ناخواســته همســرش اعتراف کرد. او 
گفت: شــب حادثه ناهید گفت می خواهد از قرص های من  
بخورد. به او ســفارش کردم که یک قرص بیشتر نخورد. اما او 
بــه جای یک قــرص 10 قرص خورد و این موضوع مرا بســیار 
عصبانــی کــرد. باهم دعوایمان شــد و من با مشــت و لگد به 
جان ناهید افتادم. دلم نمی خواســت او هم مثل من معتاد 

و بدبخت شود.

ë درخواست مجازات
بــا اعتــراف مرد جوان بــه قتل همســرش، او به بازســازی 
صحنه جنایت پرداخت  و پس از تکمیل تحقیقات شهرام در 
شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. 
گرچه مرد جوان از جنایتی که مرتکب شده بود پشیمان بود، 
اما با توجه به درخواست قصاص اولیای دم که دو فرزندش  و 

مادر مقتول بودند ، وی به قصاص محکوم شد.
بــا تأیید حکم قصاص از ســوی قضات دیوانعالی کشــور، 
اولیای دم با پرداخت تفاضل دیه خواستار قصاص مرد جوان 
شدند. اما با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی 

پایتخت، مرد اعدامی موفق شد از اولیای دم مهلت بگیرد.
با گذشت 12 سال از قتل، بار دیگر جلسات صلح و سازش 
در شعبه اول اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت به 

سرپرستی سید علی موسوی زاده برگزار شد.
در نهایت پس از چندین جلسه، اولیای دم به خاطر رضای 
خدا و به حرمت ایام اربعین حسینی از قصاص قاتل گذشت 
کردند. بدین ترتیب مرد زندانی با توجه به مدت زمانی که در 

زندان بوده با این رضایت بزودی آزاد خواهد شد.

 رهایـی از چوبـه دار
 بعد از 12 سال

 بازداشت 3 متهم در قتل  دختربچه ایذه ای
گروه حوادث / سه نفر از مردان شروری که در یک درگیری مسلحانه باعث مرگ 

دختر نوجوانی در شهرستان ایذه شده بودند، از سوی پلیس دستگیر شدند.
مراد شــمولی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه در این باره به خبرنگار 
میــزان، گفــت: هجدهم شــهریور یک نــزاع دســته جمعی در زمین هــای خالی 
اطراف مســکن مهر این شهرســتان بوقوع پیوســت، در حالی که مردان مســلح 
به ســمت هم تیراندازی می کردند ناگهان یکی از گلوله ها به دختر نوجوانی که 
جلوی خانه شــان مشــغول بازی بــود اصابت کرد و بــر اثر اصابت تیــر به ناحیه 
ســر این دختربچه وی مجروح شــد اما پس از انتقال به بیمارســتان بر اثر شدت 

جراحات وارده درگذشت.
وی در ادامه افزود: افراد درگیر در این نزاع دسته جمعی از اراذل و اوباش منطقه 
هســتند و با اســلحه جنگی و شــکاری و کلت کمری به ســمت یکدیگر تیراندازی 
می کردنــد کــه به دنبال وقــوع این اتفاق، به همــراه بازپرس ویــژه قتل در صحنه 
حاضر شــده و دستور لازم برای شناسایی عوامل درگیری و قتل صادر شد که پس 
از تحقیقــات توســط پلیس آگاهی، بلافاصلــه 3 نفر از عوامل درگیری دســتگیر و 
روانه زندان شدند. سایر عوامل نیز شناسایی شده و تحت تعقیب قضایی هستند 

و پرونده مربوطه نیز در شعبه دوم بازپرسی این دادسرا در حال رسیدگی است.

 شلیک مرگبار 
به طلافروش سردشتی

گروه حوادث: مردان مسلح ناشناس یکی از 
طلافروشان سردشتی را درحالی به قتل رساندند 

که هیچ سرقتی از مغازه اش رخ نداده است.
شامگاه سه شنبه افراد مسلح ناشناس با ورود 
به یک طلافروشــی در چهارراه پست شهرستان 
سردشــت مرد طلافــروش را با شــلیک گلوله به 
سرش کشــته و ســوار بر خودرو متواری شدند. با 
اعــلام این جنایت بــه پلیس بلافاصلــه پرونده 
برای بررسی و پیگیری موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار مأموران پلیــس امنیت عمومی این 

شهرستان قرار دارد.
ســرهنگ موســی بهاری، فرمانــده انتظامی 
سردشت در تشریح این خبر گفت: در این حادثه 
طلافروش توسط سارقان از ناحیه سر و با استفاده 
از اســلحه کمــری در داخــل مغــازه مــورد هدف 
قرار گرفته بود. مأمــوران پلیس امنیت عمومی 
با اشــراف اطلاعاتی و بــا انجام اقدامــات فنی - 
پلیسی موفق شدند شماره پلاک خودروی قاتلان 
را توسط دوربین های مداربسته  شناسایی کنند و 

تلاش برای دستگیری این افراد ادامه دارد.
ســرهنگ بهاری با اشــاره به اینکه براســاس 
تحقیقات به عمل آمده هیچ سرقتی در این حادثه 
انجام نشــده است افزود: بررســی های پلیسی از 

علت وقوع این قتل و انگیزه قاتلان ادامه دارد.

گــروه حوادث: خلبان پاراگلایدر که پس از ســقوط در جنگل های 

ســوادکوه ناپدیــد شــده بود پــس از دو روز جســت وجو صبــح دیروز 

در منطقه گردنه ســر منطقه لفور ســوادکوه توســط تیم  های امدادی 

جمعیت هلال احمر استان پیدا شد.

محمــود قاســمی، معــاون امــداد و نجات جمعیــت هلال احمر 

اســتان مازنــدران دربــاره ایــن حادثــه بــه فــارس، گفت: بــا تماس 

تلفنی مردمی در ســاعت 1۹:0۵ دوشــنبه 22 شهریور  با مرکز کنترل 

و هماهنگــی عملیــات EOC اســتان، مبنی بــر ســقوط یــک فرونــد 

پاراگلایدر در ارتفاعات آلاشــت منطقه لفور ســوادکوه شمالی، پس 

از بررسی موقعیت حادثه به نزدیک ترین پایگاه ) جوارم ( سوادکوه 

که دسترسی سریع تر به محل حادثه داشته است اطلاع رسانی شد.

بــرای ارزیابی موقعیــت حادثــه، دو تیم )هفت نفر( در ســاعت 

1۹:1۵ به محل اعزام شــدند، پیمایش منطقه کوهســتانی و جســت  

و جو به صورت زمینی برای یافتن  احمد حســنوند خلبان پاراگلایدر 

آغاز شــد و تا صبح سه شــنبه 23 شــهریور ماه ادامه داشت. با توجه 

به کوهستانی و سخت گذر بودن مسیر و عدم دستیابی به مصدوم، 

درخواست بالگرد توسط شعبه سوادکوه برای جست  و جوی هوایی 

در ساعت 12:3۵ به Eoc استان و سپس به سازمان امداد اعلام شد 

و بالگرد سازمان امداد و نجات به همراه تیم واکنش سریع سازمان 

به محل حادثه اعزام شدند.

قاســمی ادامه داد: پس از جســت  و جوی هوایی و عدم موفقیت 

در یافتــن مصدوم به ســازمان امداد نجات بازگشــتند که به دســتور 

معاونت امداد اســتان در ســاعت 17:30 سه شــنبه دو تیم آنســت، 

یک تیم از شــعبه قائمشــهر و یک تیم از شــعبه بابل برای گسترش 

منطقه جســت وجو به صورت زمینی به محل حادثه اعزام شدند. با 

هماهنگی معاونت عملیات جمعیت هلال احمر پنج تیم آنســت 

از سازمان امداد و نجات در ساعت 23:30 سه شنبه 23 شهریور ماه 

در پایگاه ارفعده سوادکوه مستقر و در ساعت پنج بامداد چهارشنبه 

مورخ 2۴ شهریور ماه برای جست وجو به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر مازندران یادآور شد: 

ســاعت ۹:30 صبح چهارشنبه اعلام خبر پیدا شدن مصدوم اعلام 
شد.

قاســمی بیــان کــرد: 1۶ تیــم عملیاتی بــه منطقه اعزام شــدند و 

عملیات انتقال مصدوم به مرکز درمانی انجام شد.

در سیزدهمین مرحله از طرح >ظفر< فاش شد

نجات خلبان پاراگلایدر بعد از 2 روز

 اعدام برای متجاوزان 
باغ فرحزاد

درخواست دیه برای قتل پسر 20 ساله

گروه حوادث/ زندانی محکوم به 
قصاص که 12 سال قبل همسرش 
را به قتل رسانده بود، با رضایت 
اولیای دم، بزودی از زندان آزاد 
خواهد شد.

گروه حوادث / شــش مرد تبهکار که 
به اتهــام تعرض بــه زن جوانی در یک 
باغ محاکمه شده بودند از سوی قضات 
شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران 

به اعدام محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونده از ســال ۹8 به 
دنبــال شــکایت یــک زن جوان بــه نام 
میترا مبنی بر اینکه از ســوی چند تبعه 
بیگانه در منطقه فرحزاد مورد تعرض 
قرار گرفته، آغاز شــد. وی پس از حضور 
در اداره پلیس در تشــریح ماجرا گفت: 
مدتــی قبــل تصمیم بــه خریــد ملکی 
گرفتیــم و پــس از پیدا کــردن یک خانه 
در منطقه فرحزاد از طریق یک ســایت 
اینترنتــی با آگهــی دهنده که مــردی از 

اتباع بیگانه با نام دوشــنبه بود، تماس 
گرفتم و قرار شــد به اتفــاق ملک مورد 
نظر را ببینیم. وقتی به آنجا رسیدیم به 
خاطــر اینکه هوا رو بــه تاریکی می رفت 
ترســیدم کــه بــه تنهایــی وارد خانه باغ 
شــوم و خواســتم بــا همســرم تمــاس 
بگیرم که مــرد به ظاهر بنگاهدار به زور 
مــرا به داخــل خانه هــل داد و بعد هم 
دوســتانش بی رحمانه بــه من تعرض 

کردند.
به دنبــال شــکایت این زن، دوشــنبه 
طــی قــرار صــوری بازداشــت شــد امــا 
اتهامــات مطــرح شــده را انکار کــرد. با 
این حال پرونده به شعبه هفتم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه شــاکی بــار دیگــر 

موضــوع  بــه  و  تکــرار  را  اظهاراتــش 
جدیدی نیز اشــاره کرد و گفــت: مردان 
بیگانــه  اتبــاع  از  همگــی  کــه  متجــاوز 
بودنــد پــس از مقاومت مــن فیلمی را 
نشــانم دادند که مجبور شــدم تســلیم 
خواسته هایشــان شوم. در آن فیلم آنها 
قصد داشــتند دختر جوانی را آزار دهند 
اما چون مقاومت کرده بود او را کشــتند 
و جســدش را دفن کردنــد. با دیدن این 
فیلم بشدت ترســیدم و دیگر مقاومت 
نکــردم و آنها نزدیک به 7 ســاعت مرا 
مورد آزار قرار دادند و بعد هم تهدیدم 
کردند که اگر در این باره به کسی حرفی 
بزنم مرا می کشند اما من بلافاصله به 
خانه برگشــتم و با همســرم بــه پلیس 

آگاهی رفتیم.

در ادامــه مأمــوران موفــق شــدند 6 
متهم دیگر این پرونده را نیز بازداشــت 
کنند اما آنها هم اتهامشان را رد کردند. 
در این میان فقط یکی از آنها حرف های 
شــاکی را تأیید کرد و گفت: پس از آنکه 
دوشــنبه زن تنهــا را بــه خانــه بــاغ آورد 
دوســتانم او را مورد تعــرض قرار دادند 

اما من فقط نظاره گر بودم.
پس از آن رئیس شعبه هفتم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران دســتور داد تا 

ماجــرای قتــل در خانه بــاغ مخوف که 
زن جوان آن را مطرح کرده بود پیگیری 
کنند تا مشخص شــود قتلی رخ داده یا 
نه. تحقیقات نشان داد قتلی رخ نداده و 
احتمالاً متهمان برای ترساندن قربانی 

فیلمی ساختگی به او نشان داده اند.
در جلســه بعــدی دادگاه زن جــوان 
خواســتار اشــد مجــازات بــرای 6 نفر از 
متهمان شــد و عنوان کرد که فقط یکی 
از آن 7 مــرد تبهکار به او تعرض نکرده 

است.
با پایان دفاعیــات متهمان، قضات 
وارد شــور شــدند و شــش متهــم را بــه 
اعدام محکوم کردند و یکی از متهمان 
هــم از اتهــام تجاوز به عنــف تبرئه و به 
اخــراج از ایــران محکــوم شــد. ضمــن 
اینکــه دوشــنبه و یکی دیگــر از متهمان 
که گوشــی تلفن همراه زن جــوان را نیز 
ســرقت کرده بودند به اتهام سرقت به 

7سال زندان محکوم شدند.

گروه حوادث: جلســه رســیدگی به قتــل کارگر 
جــوان در حالــی در دادگاه کیفــری اســتان تهران 
برگزار شــد که به خاطر شناسایی نشدن قاتل پدر 
و مادر مقتول خواهــان دریافت دیه از بیت المال 

شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه 
ســی ام مهر ســال ۹7 وقــوع درگیری میان شــش 

پســرجوان در جاده خاتــون آباد بــه پلیس اعلام 
شد. در این درگیری پسر 20ساله ای به نام یاشار به 
قتل رسید.  یکی از دوستان مقتول به پلیس گفت: 
مــن و یاشــار با یکــی از دوســتانمان به شــهربازی 
خاتون آباد رفته بودیم که هنگام بازی با ســه پسر 
جوان درگیر شــدیم با وساطت اطرافیان درگیری 
پایــان یافت اما دقایقی بعد یکی از آنها دوباره به 

ســمت ما حمله کرد و ضربه ای با چاقو به دست 
یاشــار زد بعد هم ســوار موتور شــدند و گریختند. 
من و یاشار تعقیب شان کردیم و در نزدیکی پمپ 
بنزین پاکدشــت آنهــا را گرفتیم اما بــا چاقو به ما 
حمله کردند و من و یاشار را زخمی کردند که من 

نجات پیدا کردم اما یاشار کشته شد.
 در حالــی که ســه ســال از این جنایت گذشــته 

بود و پلیس نتوانست ردی از عاملان این جنایت 
پیدا کند پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
 در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 
دهم برگزار شد پدر مقتول به قضات گفت: پسرم 
فقط 20 ســال داشــت اما نان آور خانواده بود و با 
کارگری خرج زندگی ما را تأمین می کرد. او آن روز 
همراه دوســتانش برای تفریح به شهربازی رفته 
بــود اما در یک درگیری کودکانه کشــته شــد. دلم 
می خواهد بدانم چه کسی و به چه علتی بچه مرا 

کشــت اما با گذشت سه ســال هیچ رد و نشانی از 
آنها به دست نیامده است. به همین خاطر تقاضا 
داریــم تا دیه فرزنــدم از صندوق بیت المال به ما 

پرداخت شود.
 مــادر مقتول نیز گفــت: حالا که قاتــل بچه ام 
پیدا نشــده من هم درخواســت دیه دارم. اما من 
و پــدرش از پلیس و دســتگاه قضا می خواهیم که 

قاتل پسرمان را پیدا کنند.
 در پایــان جلســه قضــات وارد شــور شــدند تا 

درباره این درخواست اظهار نظر کنند.

مرگ مرموز مرد همسایه بعد از دعوا


